
 
 

 
 

 

 

 
 

 یامام فقیهان ۀادل یتطور زمان شناسیعلت

  ∗درباره شهادت ثالثه

 ∗∗محمد جواد دانیالی

 

 چکیده
الله( به اذان و اقامه از قرون ابتدایی در میان فقیهان افزودن شهادت ثالثه)اشهد انّ علیاً ولی

سؤال مهم اینکه چگونه شهادت ثالثه با وجود انضباط شدید در امامیه مطرح بوده است، اما 
روش فقهی متأثر از جامعه دچار تحول از منع تا الزام شده است؟ پاسخ به این سؤال حاوی 

دهندۀ چگونگی اثرگذاری جامعه بر استنباط است. شناختی در فقه و نیز نشاننکات روش
روش توصیفی و با مراجعه به منابع فقهی از دورۀ های فقیهان امامیه به در این مقاله دیدگاه

آوری شده است. تا دوران معاصر دربارۀ شهادت ثالثه در اذان و اقامه جمع اصحاب ائمه
های فقهی در چهار دوره زمانی راویان شیعه، شیخ صدوق تا قرن در حین بررسی دیدگاه

های فقهی ایشان له و روشدهم، قرن یازدهم و دوازدهم و قرن سیزدهم تا عصر حاضر، اد
مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر مستندات فتاوا، شرایط اجتماعی هر دوره نیز 

قه شود که فبررسی و اثر آن بر فتوا نشان داده شده است. در نتیجه این پژوهش، روشن می
ر پذیرد؛ نیز اگهای اجتماعی تأثیر میچکونه در طول زمان تکامل یافته و چطور از واقعیت

ر برای پاسخ تتأثیرپذیری فقه از جامعه به صورت دقت بیشتر در اجتهاد و کشف دلایل دقیق
ها با انضباط روشی در استنباط تعارض به موضوعات مورد نیاز جامعه باشد، این تحول

ندارد. اتقان روش فقهی، محصول نهایی این تطور را ترجیح گفتن شهادت ثالثه با این قید 
کرده است که نباید در نگاه عرف جزو فصول اذان محسوب شود. این قید تکمیلی تکمیلی 

 برآمده از قواعد کلی فقه و بدون تأثیرپذیری از جامعه است.
 ریاثت فتاوا، در تحول اذان، فصول عه،یش اذان ثالثه، شهادت: هاواژهکلید 

 .استنباط روش فتوا، بر جامعه
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 مقدمه

هد أنّ اش»یا عبارت « اشهد أن علیاً ولی الله»معنی گفتن عبارت شهادت ثالثه به 
و امثال این عبارات است که شهادت به ولایت و « امیرالمؤمنین علیاً حجة الله

کند و پس را بیان می پس از پیامبر و اولاد طاهرینش وصایت امیرالمؤمنین
عیان به طور شایع گفته از شهادت به توحید و شهادت به رسالت در اذان و اقامۀ شی

شود. شهادت ثالثه در اذان و اقامه به دلیل اقرار عمومی و آشکارا بر ولایت می
شعار مذهب شیعه شده است. در اینکه معنای شهادت ثالثه، متمایز  امیرالمؤمنین

کنندۀ شیعه از غیرشیعه است، شکی وجود ندارد و هیچ مسلمانی بدون شهادت و 
شیعه نیست، اما افزودن شهادت  انشینی بلافصل حضرت علیاقرار به ولایت و ج

ثالثه به اذان و اقامه بحث دیگری است و اصل و کیفیت آن در میان فقیهان شیعه 
 محل اختلاف نظر بوده است. 

چنین گره خورده به اصول مذهب با ای ایناختلاف فتوا طبیعی است، اما مسئله
با اختلاف نظرهایی که همراه با سیر زمان  تفاوت فتوایی از حرمت تا وجوب آن هم

به طور منظم رخ داده است، سؤال برانگیز است. علت این تطور منظم تکاملی، 
همراه با تغییر و تحولات اجتماعی دوره های مختلف، با وجود روش منظم و 

وان به تمستحکم استنباط فقهی، سؤال اصلی این پژوهش است. این مسئله را می
 اند از:ئله تفکیک کرد که عبارتچند زیر مس

 . فتوای فقهای امامیه در خصوص شهادت ثالثه چه تحولاتی داشته است؟0
. با وجود ادلۀ استنباطی ثابت چرا این تحولات شدید از فتوای حرمت تا وجوب 2

 صادر شده است؟
 . واقعیت اجتماعی دوره های مختلف چه تاثیری بر این تحول داشته است؟3
 ثیرپذیری چگونه با انضباط روشی استنباط قابل جمع است؟. این تأ0

ۀ بحثی ای تا ارائتوان به دیدگاه فقیهان از اشارۀ کوتاه چند کلمهدر سابقۀ بحث می
مفصل در باب اذان و اقامه دربارۀ شهادت ثالثه در کتب فقهی ایشان و نیز اخیراً 

الشهادة »ز جمله کتاب هایی ویژۀ این عنوان اشاره کرد؛ اتدوین کتب و رساله
جایگاه اشهد انّ علیاً ولی الله در »، نوشته سید علی میلانی، «بالولایة فی الأذان
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کلمات الاعلام حول جواز الشهادة بالولایة فی »، اثر سید علی شهرستانی و «اذان
 رضا استادی.« الاذان و الاقامة

نباط رت گرفته در استدر این میان نگاه منحصر به فردِ این پژوهش بر تحولات صو
فقیهان متمرکز شده و ارتباط تطور اندیشۀ ایشان در بستر زمان و متأثر از اقتضائات 

 اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. 

ها سیر نسبتاً منظمی همراه با ضرورت این بحث از آنجا است که تغییر دیدگاه
به سمت غنای فقه شیعه رفته است،  تحولات تاریخی و اجتماعی شیعه دارد و عمدتاً 

شناسی ها علاوه بر تأملات فقهی، نکات ارزشمندی از منظر روشلذا دقت در آن
 دهد.فقهی و ارتباط فقه و واقعیات اجتماعی به دست می

 شهادت ثالثه نزد اصحاب ائمه .1

را باید در روایات ایشان بررسی کرد. در میان  شهادت ثالثه در عصر ائمه
ا ههای اذان وجود ندارد و تمام آنوایات شیعه غیراز دو عبارت بحثی درباره فصلر

-023/ 5: 0081حرعاملی، به تفصیل و ترتیب روشن بیان شده است.)ن.ک: 
003) 

 حی»است؛ « الصلاة خیر من النوم»و « حی علی خیر العمل»این دو عبارت، 
( و در تمام موارد دیگر 020همان: در بعضی روایات حذف شده)« علی خیر العمل

 به صراحت آمده و روشن است که حذف آن از روی تقیه بوده است. 

نیز در روایتی به صراحت گفته شده است که « الصلاة خیر من النوم»عبارت 
 (007همان: توان از روی تقیه آن را در اذان صبح اضافه کرد.)می

ذان و اقامه به شهادت ثالثه ای در میان فصول اگذشته از این دو بحث هیچ اشاره
 نشده و حتی مورد سؤال و شبهه نیز قرار نگرفته است. 

با توجه به محتوای مجموعه روایات که برخی از روی تقیه و برخی دیگر بدون 
ر د« علی خیرالعمل حی»شود عبارت دیگری غیر از اند، روشن میتقیه صادر شده

 نیز عبارتی« حی علی خیر العمل» ای نبوده است، زیرا عبارتمعرض حذف تقیه
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اند و اگر روایات در شرایط تقیه صادر شده بوده است که اهل سنت بدان قائل نبوده
ه شیعه توان فهمید کشد، بنابراین میباشد، نباید سخنی از این عبارت نیز مطرح می

 فتهگحتی در غیرحالت تقیه، فصول اذان را بدون شهادت ثالثه می در زمان ائمه
الصلاة خیر من »و حذف « حی علی خیر العمل»و تفاوتش با اهل سنت در عبارت 

بوده است. این تحلیل دیدگاه متمایلان به وجود شهادت ثالثه در اذان و اقامه « النوم
کند؛ ایشان نبود شهادت ثالثه در روایات موجود را به دلیل شرایط دشوار و را رد می

 (23-20تا: ند.)بحرانی، بیدانضرورت تقیه در آن دوران می

از  «السلافة فی امر الخلافة»اخیراً در برخی کتب به نقل از کتاب ناشناختۀ 
نسبت داده  دو روایت به پیامبر« شیخ عبدالله مراغی مصری»نویسندۀ مجهول 

در اذان  شده است. در این دو روایت مرسل به افزودن شهادت به ولایت علی
، سلمان و ابوذر و تأیید این کار توسط توسط دو صحابی بزرگ رسول الله

طور واضح مؤید عمل محتوای این دو روایت به  1تصریح شده است. پیامبر
ها وجود ندارد و در شیعیان است، اما در عین حال هیچ اثری در متون معتبر از آن

د واسطه اتفاق افتاده است و محل زمان حاضر نیز نقل از این کتاب مجهول با چن
ای در شام یا سوریه گفته شده است و خود کتاب نزد دیده شدن کتاب، کتابخانه

                                                           
. فی بعض کتب أصحابنا، عن کتاب السلافة فی أمر الخلافة، للشیخ عبدالله المراغی المصری:  1

ن بالرسالة فی زم إن سلمان الفارسی ذکر فی الأذان والإقامة الشهادة بالولایة لعلی بعد الشهادة
فدخل رجل علی رسول الله فقال: یا رسول الله، سمعت أمرا لم أسمع به قبل هذا، فقال  .النبی

فقال:  !رسول الله: ما هو؟ قال: سلمان شهد فی أذانه بعد الشهادة بالرسالة بالشهادة بالولایة لعلی
فقال: یا رسول الله،  .هعن کتاب السلافة أیضا: إن رجلا دخل علی رسول الل سمعتم خیرا. و

ی أشهد أن علیا ول»إن أباذر یذکر فی الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولایة لعلی ویقول: 
فقال: کذلك، أو نسیتم قولی یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلی مولاه؟ فمن نکث فإنما  «.الله

 (25: 0020 میلانی،«)ینکث علی نفسه!!
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در مجموع این دو روایت بسیار ضعیف و غیرقابل توجه به نظر  1کسی موجود نیست.
  2ها در این مجال مناسب نیست.رسد و پرداختن به آنمی

آمده است که در زمان مامون عباسی والی یک نقل تاریخی از این گذشته در 
: 0358شیعی مذهب بلخ فرمان داد که در اذان شهادت ثالثه افزوده شود.)بلخی، 

 (10: 0313؛ به نقل از سبحانی، 30

در آستانۀ   3جریان متهمان به غلو»های تاریخی، کلامی، مطابق برخی تحلیل
ا هاند. ... آنل توجهی داشتهغیبت صغرا در دیار خراسان و ماوراء النهر حضور قاب

                                                           
ند، اای به این روایت نکردهخلاف اکثریت علما که اشارهه . سید علی میلانی با وجود اینکه ب 1

أنی بعد لم أعرف هذا »... گوید: اما درارتباط با اعتبار آن می ،این روایت را نقل کرده است
: 0020 میلانی،«)الکتاب، ولم أطلع علی سند هذین الخبرین، ولم أعرف بعد مؤلف هذا الکتاب

26) 
بار ها اعتسید علی شهرستانی نیز این دو روایت را در کتاب خود آورده است و تلاش کرده به آن

حکی الشیخ عبدالنبی العراقی ـ عن المرحوم »کند: بخشد و چنین سندی را تا کتاب بیان می
ق یثالمیرزا هادی الخطیب الخراسانی فی النجف ـ وغیره عن الشیخ محمد طه نجف أنّه سمع مَن 

المراغی المصری من  للشیخ عبداللّه «السلافة فی أمر الخلافة» بدینه أنّه قد وقف علی کتاب
 وی در نهایت در پاورقی کتاب .«علماء القرن السابع الهجری فی مکتبة المدرسة الظاهریة بدمشق

بة المکت أخبرنی غیر واحد بأ نّهما سمعا من أشخاص کانوا قد شاهدوا الکتاب فی»نویسد: خود می
 (283/ 0: م2808)شهرستانی، .«، لکنّی لم أقف علی الکتاب رغم بحثی عنه أخیراً یةالظاهر

دانند که بین هستند و این دو را از جمله همان روایات شاذی می. برخی به این دو روایت خوش 2
 (500/ 5: تااند.)علوی، بیها اشاره کردهشیخ طوسی و شیخ صدوق بدان

مقاله خود غالیان را به دو دستۀ غالیان مطرود و متهمان به غلو تفکیک کرده است  . سبحانی در 3
که به دلیل دیدگاه ویژه »... گونه توضیح می دهد: کسانی و مقصود خود از متهمان به غلو را این

روی در اعتقادات متهم از سوی اصحاب سرشناس امامی به زیاده درباره امامان اهل بیت
اما اندیشه و روایت اینان در میان امامیان رواج داشته است و برخی از اصحاب به نقل اند... شده

گاه به غلات و بزرگان امامیه هیچ دادند؛ این درحالی بود که ائمهها اقبال نشان میروایت از آن
، ی)سبحان.«کردندها در جامعه به شدت مبارزه میخوش نشان نداده با نشر تعالیم آنروی ،مطرود
0313 :10) 
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اعتقادی ویژه داشتند که این اعتقاد مخالفت فضل بن شاذان  در زمینه علم ائمه
 ( 10: 0313سبحانی، «.)را برانگیخته بود

گیری کرد توان چنین نتیجهمی در بررسی شهادت ثالثه نزد شیعیان معاصر ائمه
ور که از روایات معتبر مذکور طآن که راویان سرشناس و اصحاب نزدیک به ائمه

در این  اند و حتی گفتگویی نیزآید، قائل به شهادت ثالثه نبودهدر کتب شیعه برمی
زمینه وجود نداشته است، اما با توجه به نقل تاریخی مذکور و نیز آنچه که از شیخ 
صدوق درباره افزودن به اذان توسط غالیان و روایت شاذ نزد شیخ طوسی نقل 

 هایشود در میان شیعیان متهم به غلو و کسانی که از آموزهکرد، معلوم میخواهیم 
های افزودن اند کمابیش زمزمهیا از لحاظ جغرافیایی از ایشان دور بوده ائمه

 است.  شهادت ثالثه به اذان وجود داشته

 شهادت ثالثه از شیخ صدوق تا قرن دهم. 2

که اجزا و کیفیت اذان و اقامه  ائمهگفته شد که در روایات منقول از معاصران 
اند، اثری از شهادت ثالثه در فصول اذان و اقامه وجود ندارد، را به تفصیل بیان کرده

کند و اما شیخ صدوق بدون ذکر روایتی به قطعاتی از برخی روایات اشاره می
 خاست. شی ها را برای نشان دادن جعلی و موضوعه بودنشان بیان کردهگوید آنمی

 گوید: صدوق پس از نقل روایات مربوط به اجزاء اذان و اقامه می

ـ اخباری هالعنت خدا برآناذان صحیح بدون کم و زیاد این است و مفوضه ـ
دٍ خَیرُ الْبَرِیةِ »اند و در اذان دو بار را جعل کرده دٌ وَ آلُ مُحَمَّ و در بعضی « مُحَمَّ

هِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَ »روایاتشان پس از  داً رَسُولُ اللَّ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً وَلِی »دو بار « مَّ
هِ  « أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً »ها به جای آن، دو بار و برخی از آن« اللَّ

الله و امیرالمؤمنین است و [ ولیاند. شکی در اینکه علی]را اضافه کرده
باشد، اما این بندگان هستند، نمی[ بهترین ][ و آل محمدمحمد]

ها را فقط به این خاطر ذکر کردم تا با این نعبارات در اصل اذان نیستند و ای
کنند، ها که خود را به ناحق در زمرۀ ما وارد میها متهمان به تفویض و آناضافه

 (218/ 0: 0003)صدوق، شناخته شوند.

 گوید: پس از شیخ صدوق، شیخ طوسی می
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 «أشهد انّ علیا ولی اللّه و آل محمّد خیر البریة»اخبار نادری که درباره گفتن اما آن 
ها عمل کند خطا کرده است.)طوسی، آمده، مورد عمل شیعه نیست و هرکس بدان

0088 :61) 

دارد، « هایةن»شیخ در مبسوط طبق چاپ رضویه تهران نیز عبارتی شبیه به عبارت 
أثم ی»کار را انجام دهد خطاکار است، از عبارت  اما به جای اینکه بگوید هرکس این

های دیگر از مبسوط و در نقل شهید اول در نقل 1گناهکار( استفاده کرده است.«)به
آمده « لم یأثم»عبارت « یأثم به»و علامه حلی از مبسوط به جای عبارت 

با سیاق « لم یأثم» (000: 0002؛ شهید اول، 300/ 0: 0002علامه حلی، است.)
ه الا اینک»گوید: ارت بعدی آن در مبسوط سازگارتر است، چرا که بعد از آن میعب

 «. های آن نیستاین عبارت از فضیلت اذان و اکمال فصل

های چهارم و پنجم حتی به یک از فقیهان مطرح قرنغیر از این دو مطلب، هیچ
ان ید فصول اذاند؛ شیخ مفای به شهادت ثالثه در اذان نکردهصورت قول شاذ، اشاره

و سید مرتضی در بیان  (082: 0003مفید، را بدون شهادت ثالثه بیان کرده)
 2و نبودن تثویب« حی علی خیر العمل»اختصاصات امامیه در فقه تنها به وجوب 

 (037: 0005شریف مرتضی، در اذان اشاره کرده است.)

ک بدون شهادت های خود، فصول اذان و اقامه را یک به یوی و ابن براج در کتاب
  (00/ 0: 0086؛ ابن براج، 57: 0307شریف مرتضی، اند.)ثالثه برشمرده

                                                           
ا فأما قول: أشهد أن علیّ ». عبارت مبسوط طبق چاپ رضویه تهران بدین صورت است: 1

علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان  ،أمیرالمؤمنین و آل محمد خیر البریة
/ 0: 0307)طوسی، .«و لو فعله الإنسان یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لإکمال فصوله

11)  
 در اذان است.« الصلاة خیر من النوم». به معنی گفتن  2



 

 
 

440 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

ش 
هم

زد
ان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

01
 

تی که را درصور« محمد و علی خیر البشر»سید مرتضی تنها در یک کتاب، گفتن 
 1(0: 0307شریف مرتضی، کلام شخصی باشد نه اذان، بلااشکال دانسته است.)

است.  2«میافارقین»از شیعیان ای این گفته سید مرتضی در پاسخ به سؤال عده
ند کاین سؤال و پاسخ از طرفی وجود روایات شاذ مورد اشاره شیخ صدوق را تأیید می

طور که درباره پیش از این زمان دهد برخی شیعیان همانو از طرف دیگر نشان می
گفته شد، در قرن چهارم و پنجم در اطراف و اکناف بلاد اسلامی عبارات مختلفی 

 افزودند. هادت ثالثه را در اذان و اقامه میمانند ش

محمد و علی »نکتۀ دیگر این سؤال و جواب این است که سؤال دربارۀ افزودن 
است و این عبارت و جایگاه آن با « حی علی خیر العمل»بعد از « خیر البشر

شهادت ثالثه در زمان حاضر یا آنچه در بالا از تصمیم حاکم بلخ در زمان مأمون 
شد از لحاظ جایگاه و از لحاظ عبارت متفاوت است؛ این تفاوت مؤید عدم نقل 

 وجود منبع معتبری برای اقدام به این افزودن است. 

علاوه بر این پاسخ سید مرتضی دلالت بر این دارد که  وی نیز عمل به آن روایات 
 دباشد، نپذیرفته است و این مؤیرا که متضمن جزئیت شهادت ثالثه در اذان می

 دیدگاه متفاوت فقیهان سرشناس شیعه و عمل شیعیان بلاد مختلف است.

عبدالجلیل قزوینی رازی در پاسخ به ایرادات یکی « نقض»در قرن ششم در کتاب 
را در اذان  از اهل سنت به شیعه مبنی بر اینکه شیعیان شهادت به ولایت علی

 نویسد: اند، میافزوده

ی اشهد انّ علیّاً ول»عد از شهادتین کسی گوید: اگر در میان فصول بانگ نماز ب
[ در بانگ ، بانگ نمازش باطل باشد و با سر باید گرفت، و نام علی]«الله

                                                           
خیر  محمّد و علیّ »-«حی علی خیر العمل» بعد قول حیث سئل هل یجب فی الأذان. »  1

علی أن ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان  «محمّد و علی خیر البشر» ؟ فأجاب إن قال:«البشر
 :تابحرانی، بی )متن کامل به نقل از.«ء علیهلم یکن فلا شیجاز فإن الشهادة بذلك صحیحة و إن 

06) 
 شهری در جنوب شرقی ترکیه است.  ،«بکر دیار»یا  «میافارقین».  2
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نماز بدعت است به اعتقاد کردن معصیت و گویندۀ این در لعنت و غضب 
  (17:  0350قزوینی، خدای باشد.)

و اقامه یا حتی بحث درباره در همین قرن اثری از شهادت ثالثه در میان فصول اذان 
های دو فقیهِ بنام شیعه)ابن زهره حلبی و ابن ادریس حلی( دیده آن در کتاب

و « شرایع الاسلام»در قرن هفتم نیز محقق حلی در کتاب مرجع   1شود.نمی
ای به شهادت ثالثه در اذان ندارد و حتی در کتاب های دیگرش هیچ اشارهکتاب

شیخ طوسی در رد شهادت ثالثه، بدون توضیحی عبور  از عبارت 2«نکت النهایة»
 کرده است. 

ایراد و پاسخ مذکور در بیان مرحوم قزوینی رازی و نیز عدم ذکر شهادت ثالثه در 
کند که در این دوره نیز عدۀ کلمات علمای دیگر قرون ششم و هفتم این را تأیید می

اما ظاهراً این عده، از نزدیکان و  اند،گفتهاندکی از شیعه شهادت ثالثه را در اذان می
رو، بحثی علمی در این زمینه در نگرفته بوده اند، ازینهپیروان عالمان شیعه نبود

 است.

هایش رد قول به شهادت ثالثه در اذان در قرن هشتم، علامه حلی در برخی کتاب
و در برخی کتبش ابتدای  (05/ 3: 0000علامه حلی، را از کلام شیخ طوسی گفته)

/ 0: 0002علامه حلی، و انتهای آن را از قول شیخ آورده) 3عبارت را از بیان خود
و در کتاب دیگرش بدون اشاره به شیخ، از طرف خود و به طور مطلق شهادت  (300

  (002/ 0: 0001علامه حلی ثالثه را در اذان غیرمجاز دانسته است.)

                                                           

 .72: 0007ابن زهره، ؛ 203/ 0: 0008ابن ادریس حلی،  .ک:ر.  1
 .213/ 0: 0002محقق حلی،  . 2
« اذما روی فی الش» :علامه گفته است« الاخبارورد فی شواذ  ما» :خلاف شیخ که گفته بوده . ب 3

شود که یکی از این و روایت دربردارندۀ شهادت ثالثه را مفرد دانسته است. از اینجا فهمیده می
 ها توجهیاما محقق و دیگر فقهای بزرگ شیعه به آن ،است روایات تا زمان علامه نیز موجود بوده

 اند! نکرده
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های ابن بابویه و شیخ طوسی را نقل کرده و عبارتدر این قرن، شهید اول نیز  
ت از شهادت بر ولای»گوید: برای نخستین بار در توضیح جایگاه شهادت ثالثه می

  (062/ 0: 0007شهید اول، «.)ارکان ایمان است، نه الفاظ اذان

شهید ثانی در قرن دهم به صراحت افزودن شهادت ثالثه به اذان را بدعت معرفی 
به دلیل وحیانی بودن اذان، افزودن هیچ کلمۀ حقی را به این مجموعه مجاز کند و می

  (573/ 0: 0008؛ شهید ثانی، 606/ 2: 0082)شهید ثانی، داند.نمی

رک بابویه تبعیت از او را با تدر همین قرن مقدس اردبیلی نیز پس از نقل کلام ابن
 گوید: دهد و میشهادت ثالثه ترجیح می

تغییر ایجاد کرده  شود که در اذان زمان پیامبرایراد گرفته میبه خلیفۀ دوم 
 (000/ 2: 0083اردبیلی، است، پس نباید مانند کار او را مرتکب شویم.)

شود که تا قرن دهم نه تنها هیچ یک از علما سخن از شیوع شهادت ملاحظه می
 ذان و اقامهثالثه در اذان شیعه نگفته است، بلکه یا بدون اشاره بدان از بحث ا

دی ها گاه به حاند. این واکنشاند یا عموماً نسبت به آن واکنش منفی داشتهگذشته
ها در حالی است که است که به آن نسبت بدعت داده شده است. تمام اینبوده 

کید کرده ودن اند و بحث را منحصر بر افزفقیهان این قرون بر حقانیت اصل عبارت تأ
 اند.مثال آن در میان فصول اذان و اقامه دانستهعبارت شهادت ثالثه و ا

-با وجود این تحلیلِ روشن درارتباط با وضعیت قول به شهادت ثالثه در اذان، عده
های واضح علما در مخالفت با افزودن شهادت ثالثه به اند عبارتای تلاش کرده

نشان  ثالثه به اذانای توضیح دهند که ایشان را موافق با افزودن شهادت گونهاذان را به
 دهد.

اند که عبارت شیخ صدوق در رد و انکار کسانی این محققان حتی بعید ندانسته
 (030تا: اند از روی تقیه باشد.)بحرانی، بیکه شهادت ثالثه را به اذان افزوده
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 شهادت ثالثه در قرن یازدهم و دوازدهم. 3

م ان کرده، مرحونخستین کسی که صحبت از شیوع شهادت ثالثه میان شیعی
در تقویت احتمال عدم موضوعه « من لایحضر»مجلسی پدر است که در شرح 

ید شیعه در قدیم و جد»... گوید: بودن روایات اضافه کننده شهادت ثالثه به اذان، می
 (206/ 2: 0086مجلسی اول، )1«.کرده استبراین اساس عمل می

نیز احتمال جعلی نبودن « یلوامع صاحبقران»اش، علامه مجلسی در کتاب بعدی
طور که ظاهر است به عنوان نخستین کند و آنروایات شاذ شهادت ثالثه را مطرح می

 گوید:فقیه می

اگر کسی به قصد رجاء و تیمن و تبرک بگوید خوب است، اما در غیر 
صورت نگفتنش بهتر است، مگر به دلیل تقیه از شیعیان تا متهم به سنی این

 (566/ 3: 0000سی اول، )مجلبودن نشود.

 :کند که بسیار جالب توجه استوی سپس گفتگویی میان خود و استادش نقل می

خواندیم، در مبحث خدمت استاد مولانا عبدالله)طاب ثراه( درس قواعد می
شما چرا در اذان و اذان سخنان صدوق را ذکر فرمودند، بنده عرض نمودم که 

 گویید؟ فرمودند که تیمّنا و تبرّکاً را دو مرتبه می« اشهد انّ علیا ولیّ اللّه»اقامه 
ها شد تا آنکه فرمودند که دیگر نگوییم. چند روز ترك گوییم؛ و بحثمی

کردند خود از جمعی شنیدم که فلانی سنّی است باز عرض نمودم که ظاهر 
شد که واجب است گفتن آن تقیة. فرمودند که در اول نیز همین منظور من بود 

گفتند در مدّت بگویم. مجملا دیگر می« تقیه»تم که به لفظ نخواس
 (566/ 3: 0000مجلسی اول، حیات.)

آید؛ اول اینکه در قرن یازدهم شهادت ثالثه دقیقاً از این گفتگو دو نکتۀ مهم برمی
اش در میان شیعیان چنان رواج داشته است که حتی هیچ عالمی به شکل فعلی

 شده است.، چرا که سریعاً متهم به سنی بودن میتوانسته آن را ترک کندنمی

                                                           
 .«مع أن عمل الشیعة کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثه. »...  1
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گفتن آن  «دو بار»دوم اینکه حتی اگر شهادت ثالثه برای تیمن و تبرک گفته شود 
 ، محل سؤال علامه«دو بار گفتن»مورد تأیید خود علامه نبوده است، به همین دلیل 

 واقع شده است. 

ثالثه در اذان به صراحت های پیش از یازدهم که شهادت بنابراین به خلاف قرن
خوانده شده بود و عنوانِ بدعت و خطا گرفته بود و تنها اندکی از « غیر معمول علیه»

ورزیدند، از قرن یازدهم به بعد با شیوع شیعیان غیر نزدیک به علما بدان مبادرت می
کید شهادت ثالثه نزد تمام شیعیان، اندک اندک افزودن شهادت ثالثه به اذان، ضمن تأ

 ود. شتر میفقها بر اینکه فصلی از فصول اذان نیست، نزد ایشان قابل قبول

یکی از محققان تغییرِ رخ داده در دیدگاه فقیهان قرن یازدهم درباره شهادت ثالثه 
 کند: گونه تحلیل میرا این

فقیهان شیعه تا قرن دهم بر عدم جزئیت شهادت ثالثه در اذان اتفاق نظر 
ن یازدهم با ظهور اخباریان انتقادهایی به فقیهان متقدم وارد داشتند، اما در قر

شد. شاید نخستین کسی که دیدگاه شیخ صدوق را مورد مناقشه قرار داد، مولی 
محمد تقی معروف به مجلسی اول بوده است... با اینکه مجلسی اول، کلام 

را  هشیخ صدوق و تمام فقیهانی که اخبار دلالت کننده بر جزئیت شهادت ثالث
کنند، رد کرده است، اما خود نیز قائل به جزئیت آن نشده است، تضعیف می

اما فرزندش مولی محمد باقر مجلسی جزئیت و استحباب آن را بعید 
 الانوار»داند... و بعضی فقیهان اخباری مانند سید نعمة الله جزائری در نمی

، «الحدائق الناظرة»در  (083/ 7: 0085)و شیخ یوسف بحرانی 1«النعمانیة
اند. در همین فاصله فقیهان غیراخباری مانند محقق وی را تأیید کرده

قول فقیهان متقدم درباره   2و سبط شهید ثانی، (250/ 0: 0207)سبزواری
 (281-208/ 5: 0307شهری، اند.)محمدی ریشهادت ثالثه را تأیید کرده

                                                           

 به نقل از همان منبع.، 061/ 0: . الانوار النعمانیة 1
: رسالة کلمات الاعلام حول جواز الشهادة بالولایة فی الاذان و الاقامة مع عدم قصد .ک. ر 2

 (به نقل از همان منبع 02ش، 301ص .)الجزئیة
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قرن یازدهم، تحول بسیار مهم های اخباری در میان فقیهان غیر از تأثیر اندیشه
دیگر، تشکیل حکومت شیعی صفوی است. حکومتی که به نقل تاریخ تعاملات 
بسیاری با علمای شیعه داشته است. این اتفاق باعث شد بسیاری از فروعات فقهی 
که به صورت فردی یا حداکثر قومی در گوشه و کنار بلاد اسلامی مورد بحث و عمل 

 یازدهم تبدیل به مسائل سلطانی و کشوری شد. گرفت، در قرنقرار می

ی اکنندهدر این میان فقیهان در تعامل دوسویۀ مردم و شاه، نقش بسیار تعیین
علاوه بر اینکه میان بعضی فقیهان  1داشتند و البته از هر دو طرف تحت فشار بودند.

 هشیعه به دلیل به وجود آمدن فضای جدید سیاسی و اختصاص مناصب حکومتی ب
برخی فقها اختلافات زیادی رخ داده بود و فقها بیش از پیش، علاوه بر توجه ویژه 

 2د.انحکومت و مردم به ایشان در نقطۀ توجه و دقت نظر یکدیگر نیز قرار داشته

دهم توان فهمید در ابتدای قرن یازبا توجه به گفتگوی مجلسی پدر با استادش می
واسطۀ تأیید سلطان قدرت اجتماعی عظیمی  علمای شیعه از طرف عوام شیعه که به

یافته بودند، برای ارائۀ فتوای مناسبی در خصوص شهادت ثالثه به شدت تحت فشار 
 اند. بوده

چند این فشار باعث نشد فقیهان شیعه از مسلک معتبر فقهی خود خارج  هر
سی وجه و بررها تأثیرگذار بود. این تشوند، اما در نوع نگاه به ادله و استنباط از آن

                                                           
مواجهۀ چالش برانگیز فقهای بزرگ شیعه با شاهان صفوی از یک طرف و مردم ای از . نمونه 1

به یقین بحث از خراج به » محقق کرکی دید: «رسالۀ خراجیه»توان در شیعه از طرف دیگر را می
اما گویا آغاز بحث در عراق  ،تر مطرح شده استدنبال روی کار آمدن دولت صفوی به طور جدی

( قرار 138-186که آن ناحیه در این زمان تحت سیطرۀ شاه اسماعیل)به این دلیل بوده است 
: 0371)جعفریان، .«گرفته و برخی از اراضی به صورت اقطاع به علما و سادات واگذار شده است

2 /066) 
های موجود میان علمای قرن یازدهم دربارۀ اقامۀ نماز جمعه ای از اختلافات و حساسیت. نمونه 2

گیز محافل برانکیل حکومت صفوی برگزاری نماز جمعه شیعیان به مسئلۀ چالشبوده است. با تش
 (262-278/ 0: 0371فقهی شیعه تبدیل شد.)جعفریان، 
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و  تردوبارۀ ادله باعث شد فقیهان شیعه در این فضای اجتماعی به نکات دقیق
 تری از فقیهان پیشین دست پیدا کنند. کامل

ترین دلیل فقیهان پیش از قرن یازدهم برای نادرست بودن افزودن شهادت مهم
را به  و اقامه ثالثه در اذان، نبودن این عبارت در روایات معتبری است که فصول اذان

جه دانند، نتیاند. این علما از آنجا که فصول اذان را توقیفی میصراحت بیان کرده
 اند که افزودن عبارتی به فصول اذان تشریع و بدعت است.گرفته

شیخ  (218/ 0: 0003صدوق، توان از عبارات شیخ صدوق)این استدلال را می
 (17: 0350قزوینی، قزوینی)عبدالجلیل  (61: 0088طوسی، طوسی در نهایة)

/ 0: 0008شهید ثانی، شهید ثانی) (002/ 0: 0000علامه حلی، علامه حلی)
 با صراحت یا از فحوا فهمید.  (000/ 2: 0083اردبیلی، و مقدس اردبیلی) (573

اینکه  1فقیهان قرن یازدهم به بعد درخصوص بدعت به دقت بیشتری دست یافتند؛
که مکلف به قصد و تصور جزئیت، چیزی را به اذان یا افتد بدعت زمانی اتفاق می

ای را در میان اذان و اقامه اقامه اضافه کند، اما اگر بدون قصدِ اذان یا اقامه جمله
بگوید بدعت نیست. دست کم این است که افزودن عبارتی در میان فصول اذان، 

دت آنکه قول به شها ارتباطی است که در اذان یا اقامه گفته شود، حالمانند کلام بی
هاست. این اصلاح دیدگاه نسبت به بدعت ترین کلامثالثه از افضل اذکار و باارزش

ظاهر این است که اگر کسی به »ظاهراً از مجلسی اول آغاز شده که گفته است: 
شهادت ثالثه عمل کند، گناه نکرده است، مگر اینکه قطع به جزئیت آن داشته 

و بسیاری از علمای پس از او نیز آن را  (206/ 2: 0086)مجلسی اول، «باشد
/ 3: 0007؛ صاحب ریاض، 083/ 7: 0085صاحب حدائق، اند.)ر.ک: پذیرفته

 (375: 0026بهبهانی، ؛ 10

                                                           
شهید  هایهایی به همین دقت در تعریف بدعت در نقل. قابل توجه است که پیش از ایشان اشاره 1

ی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلی، منتهاول و علامه حلی از کتاب مبسوط شیخ طوسی)
)شریف و نیز در عبارت سید مرتضی شده بود.( 000: 0002شهید اول، ؛ 300/ 0: 0002

 (0 :0307مرتضی، 
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گیری فقیهان پیشین در این خصوص باعث شده بود نوع نگاه به بدعت و سخت
اجزای اذان افزوده فقیهان به روایت یا روایات شاذی که شهادت ثالثه را در میان 

بودند، هیچ توجهی نداشته باشند. هرچند این روایت به دست ما نرسیده، اما به 
شهادت شیخ صدوق، شیخ طوسی و حتی علامه حلی، چنین روایتی در زمان ایشان 

است. این دلیل را نیز مجلسی اول مورد استفاده قرار داد. هرچند شیخ وجود داشته
-ودهها بشاذ بودن این روایات درصدد انکار عمل به آن صدوق و شیخ طوسی با بیان

اند، اما مجلسی اول از همین کلام ایشان استفاده کرده و گفتن شهادت ثالثه در اذان 
این روایت یا روایات شاذ به  (206/ 2: 0086مجلسی اول، دهد.)را اولویت می

قت مورد مواف توانست برای استحباب قول به شهادت ثالثهدلیل تسامح در سنن 
 (007/ 0: 0005نراقی، ؛ 06/ 1: 0080نجفی، برخی فقیهان بعدی نیز قرار گیرد.)

علاوه بر این دو تغییر نگاه، که با تأمل فقهی بیشتر درخصوص شهادت ثالثه به 
روایات عامی که شهادت به ولایت را در هر جا به طور کلی و پس از دست آمد، 

کید کردهشهادت به رسالت به طور خاص  اند نیز مورد استفاده قرار توصیه و تأ
تواند از مصادیق این روایات گرفتند. روشن است که شهادت به ولایت در اذان می

عام باشد. بنابراین شهادت ثالثه نه تنها بدعت نیست، بلکه اگر بدون قصد جزئیت 
  (002/ 00: 0083مجلسی دوم، در اذان گفته شود مستحب است.)

آن در  تک ادلۀ استحبابدر تعریف بدعت و سپس تفصیل در بیان تکاین تحول 
تر اینکه در همین دوران با وجود قرن یازدهم بسیار قابل توجه است. نکتۀ جالب

اند که همچون گذشته و بدون توجه به فضای عوامل اجتماعی مذکور، علمایی بوده
 اجتماعی بر بدعت بودن شهادت ثالثه استوارند.

ند کاری افزودن شهادت ثالثه را به نقل از اصحاب بدعت معرفی میمحقق سبزو
 گوید: و می

هر چند این عبارت حق است، اما کلام در دخول این عبارت در اذان است که 
محقق موقوف بر توقیف شرعی است و این در شرع ثابت نشده است.)

  (250/ 0: 0207سبزواری، 



 

 
 

441 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

ش 
هم

زد
ان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

01
 

 اضرشهادت ثالثه از قرن سیزده تا عصر ح. 4

ای که مجلسی پدر و پسر)رحمهما الله( در ترجیح قول به شهادت ثالثه بیان ادله
های بعد ماندگار شد؛ البته تمایل به استفاده از روایات شاذ کردند نزد فقیهان قرن

اشاره شده توسط شیخ صدوق و شیخ طوسی و جزئیت استحبابی شهادت ثالثه در 
. یکی از محققان دربارۀ ویژگی آغاز قرن اذان مشمول این ماندگاری قرار نگرفت

 گوید:سیزدهم در ارتباط با شهادت ثالثه می

( ستارۀ مسلک اخباری ق.0285با ظهور فقیه محقق بزرگ وحید بهبهانی)
افول کرد، اما وی ضمن تصریح به عدم جزئیت شهادت ثالثه در اذان و اینکه 

ه لیکن با تمسک بجزئیت آن بدعت و گفتن آن به قصد جزئیت حرام است، 
قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن و خبر احتجاج طبرسی و شباهت با ذکر صلوات 

، شهادت ثالثه را با قصد مطلق قربت نه جزئیت، باعث پس از نام نبی اکرم
خلل در اذان ندانست، بلکه آن را درصورت عدم قصد جزئیت مندوب نیز 

اند.)محمدی یید کردهمحسوب کرد و فقها تا عصر حاضر نیز این نظر را تأ
 ( 208/ 5: 0307شهری، ری

یک از فقیهان حکم به عدم جواز شهادت ثالثه یا بدعت از این پس تقریبا هیچ
و حداکثر این بوده است که مانند مرحوم آغاضیاء، اذان بدون   1اندبودن آن نداده

ه ها معرفی شدها و زمینشهادت ثالثه، اذان رایج میان شیعه در تمام زمان
یا مانند صاحب عروه، به نفی جزئیت از شهادت  (030/ 0: 0000آغاضیاء، است.)

/ 2: 0001طباطبایی، ثالثه اکتفا شده و سخنی از استحباب گفتن آن نیامده است)
قول به شهادت ثالثه در اذان و اقامه با این قید که به قصد (، اما به طور غالب 002

/ 01حتی به صورت وجوب)شیرازی، الفقه: جزئیت نباشد، تأیید شده است؛ اندکی 
برخی به صورت  (000م: 2808شهرستانی، به نقل از:  335-330

                                                           
از جمله دیدگاه مرحوم صادقی تهرانی  ،های شاذ در میان فقهای معاصر وجود دارد. برخی دیدگاه 1

و دیدگاه  (000 :0370صادقی تهرانی، که قائل به بدعت بودن شهادت ثالثه در اذان و اقامه بود)
الله که قائل به عدم استحباب و عدم وجود مصلحت شرعی در گفتن مرحوم محمد حسین فضل
 (202 :م2881فضل الله، ).شهادت ثالثه در اذان است
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: 0020بهجت، برخی به صورت استحباب) ،(053/ 0: 0086مرعشی، احتیاط)
و برخی به صورت ترجیح مانند استفاده از  (020/ 2تا: )فاضل لنکرانی، بی؛(050

)امام خمینی، عی وجوب یا استحباب.نه با عناوین شر« خوب است»عبارت 
0020 :0 /501)  

ار شع»در قرون اخیر دلیل دیگری برای قول به شهادت ثالثه مطرح شده است؛ 
ترین دلیل بر ترجیح و یا حتی وجوب نزد برخی از فقها مهم« شدن اذان برای شیعه

  (07جلسه  0300مظاهری گفتن شهادت ثالثه در اذان شده است.)

پیش از ایشان بر اساس این دلیل، گفتن شهادت ثالثه را ترجیح مرحوم حکیم 
/ 5: 0006حکیم، «. )بلکه در برخی موارد واجب است»گوید: دهد و سپس میمی

505)1
  

گذشته از ادلۀ ترجیح شهادت ثالثه، از ابتدای قرن سیزدهم نکتۀ جدیدی نیز دربارۀ 
وان نقطۀ ترسد این نکته را میمیشهادت ثالثه مورد توجه فقیهان قرار گرفت. به نظر 

عطف دیگری در فتاوای فقیهان شیعه در ارتباط با شهادت ثالثه در اذان و اقامه 
  2دانست.

گفتن همیشگی شهادت ثالثه، دقیقاً به سیاق شهادت به رسالت در اذان و اقامه و 
 ثالثهکند که شهادت ای ایجاد میتکرار دوبار آن، این ذهنیت را برای هر شنونده

شود مردم عادی فصلی از فصول اذان و اقامه است. ایجاد این ذهنیت که باعث می
 ای است که در فتوای مربوطتصور جزئیت کنند و یا اتهام بدعت مطرح شود، نکته

 تواند تأثیرگذار باشد. به شهادت ثالثه می

و اوایل عصران اواخر قرن دوازدهم مرحوم بهبهانی، کاشف الغطاء و نراقی از هم
 اند. قرن سیزدهم در مباحث فقهی خود به این نکته توجه کرده

                                                           

 .«یکون واجباً  دبل ق. » 1
 ،. این دقت ریشه در اندیشۀ فقهای گذشته مانند شریف مرتضی نیز داشته است و با وجود این 2

 هنوز هم در فتاوای رایج و عمل شیعیان به طور کامل بروز پیدا نکرده است.
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مرحوم بهبهانی ایجاد تصور ناصحیح جزئیت را دلیلی برای ممنوعیت شهادت 
ثالثه ندانسته اما دغدغۀ این ایراد را در ذهن دارد، تا آنجا که در انتهای بحث خود در 

 گوید: این خصوص می

ای از شهادت ثالثه تعبیر کرد که توهم گونهتوان بهدر کنار همه این مطالب می
متوهم هم رفع شود، به این صورت که یک بار یا سه بار یا در ادامه صلوات یا 

 (30/ 7: 0026بهبهانی، به صورت دیگری آن را بیان کرد.)

مرحوم کاشف الغطاء به این نکته توجه بیشتری دارد. وی پس از اینکه مانند دیگر 
گوید هرکس به قصد اذان شهادت ثالثه را بگوید مرتکب تشریع شده و فقها می

  دارد:هرکس به قصد ذکر امیرالمؤمنین بگوید ماجور خواهد بود، چنین بیان می

از شبهه دورتر است و اگر بعد از ذکر رسول الله گفته شود: « اشهد»ترک لفظ 
ی ولی اللّه صلی اللّه علی محمد سید المرسلین، و خلیفته بلا فصل عل»

دور و جنبۀ تعظیم و احترام را بهتر رعایت کرده از ایهام به « أمیرالمؤمنین
 ( 005/ 3: 0022است.)کاشف الغطاء، 

های حق شهادت به دهد که ضمن دربرداشتن دلالتاو عبارتی را پیشنهاد می
 ، از عبارت شایع کنونی متفاوت است، تا شبهه و ایهامی درولایت امیرالمؤمنین

 آن وجود نداشته باشد و باعث تصور جزئیت در اذان و اقامه نشود. 

این کلام، مورد تأیید شاگرد وی مرحوم نراقی نیز قرار گرفته است. او هرچند در 
تصور جزئیت توسط جاهل را « مستند الشیعة»مباحث استنباطی خود در کتاب 

اما در  (006/ 0: 0005)نراقی، داند،دلیل مناسبی برای حرمت شهادت ثالثه نمی
 از گفتن شهادت ثالثه به صورتی« رسائل و مسائل»های خود در کتاب یکی از رساله

کند و کلام استاد خود که تصور جزئیت در اذان برای کسی ایجاد نشود دفاع می
ی اکند. وی در پایان رسالۀ خود با تأسف، اشارهمرحوم کاشف الغطاء را تصدیق می

کند که این کلام دقیق از مرحوم کاشف الغطا را بعید ای میدهورزی عنیز به تعصب
  (057/ 2: 0022نراقی، اند!)اند و حتی نسبت به این بزرگوار بدگویی کردهدانسته
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مرحوم اشتهاردی نیز ذیل عبارت صاحب عروه درباره عدم جزئیت شهادت ثالثه 
همۀ جوانب را رعایت کرده،  باره کهترین کلام دراینکامل»گوید: در اذان و اقامه می

  (076/ 00: 0007اشتهاردی، «.)مطلب کشف الغطاء است

ند امطلبی که مرحوم نراقی دربارۀ بدگویی نسبت به مرحوم کاشف الغطا گفته
دهد که در ای مستقل و جدا از فقیهان بر فقیهان را نشان میمجدداً مقاومت عده

ار منطقی و عصبیت قرد فشار خودرأیی بیها فقیهان شیعه را به نوعی مورتمام دوره
های شرعی باشند، انتظار اند. گویی اینان به جای اینکه مطیع حجتدادهمی

 ها تشریع شود. اند دین مطابق با خواست و تعصب آنداشته

یار کند، بستوجه به توهم جزئیتی که شهادت ثالثه به شکل رایج آن ایجاد می
در رسالۀ  1قهی ادامه داشته است. مثلًا مرحوم زنجانیهای فکمرنگ در برخی دیدگاه

کرده است و درباره تصور جزئیت شهادت ثالثه  خود به این نکته اشاره« خیر الامور»
 گوید:در اذان می

... در اواخر نظر به مواظبت عموم و اهمیت فرقۀ حقّه به ذکر آن ]شهادت 
فته، در ذکر آن مثل فصول ثالثه[، در انظار غالب عوام الناس سمت جزئیت یا

بسا نزد کنند، لذا هر کس در ذکر آن کوتاهی کند چهاذان قصد جزئیت می
که یك نفر از اهالی تبریز جدّاً شود... چنانعوام از مردم مورد سوء ظن می

کرد که شهادت بر ولایت هم در اذان و هم در اقامه جزئیت دارد؛ اصرار می
کرد. بنده هفت مجلد از کتب فقه به او ارائه می ای ادلۀ عوامی هم اقامهپاره

دادم، متقاعد نشد بلکه یك درجه از بنده نیز بدگمان شد، پس محض از جهت 
داخل در دین نباشد، لازم « ما لیس من الدین»حراست حدود احکام دین که 

است که در ادای این فصل فرقی با فصول اذان باشد، مثلا گاه به یك مرتبه 
د، گاه اصلا ذکر نکنند، گاه نیز ذکر کنند تا به کلی سیاست سابقین اکتفا کنن

 (051/ 6: 0376از دست نرود.)زنجانی، 

                                                           

 .( 0352. سید احمد حسینی زنجانی پدر سید موسی شبیری زنجانی)متوفی  1
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این دقت در عصر حاضر به طور واضح در فتاوای برخی از فقیهان بروز یافته 
است. آیت الله مکارم شیرازی در رسالۀ توضیح المسائل خود پس از اینکه به خارج 

 گوید: کند، میاز اذان و اقامه اشاره می بودن شهادت ثالثه

به قصد تبرک گفته شود، « أَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله»ولی خوب است بعد از 
 ( 062: 0021لیکن به صورتی که معلوم شود جزء آن نیست.)مکارم شیرازی، 

ن اآیت الله سید موسی شبیری زنجانی نیز در رسالۀ توضیح المسائل خود چنین بی
 کرده است: 

و خلافت بلافصلش بعد از  طالباقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی
پس از فقرۀ  نبی صلی الله علیه و آله و وصایتش و نیز اولاد معصومینش

ای که از اجزای اذان و اقامه محسوب به گونه« أَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله»
 ( 202:  0020نشود، شایسته است.)زنجانی، 

جالب است که در فتوای آیت الله بهجت دربارۀ شهادت ثالثه این قید نیامده 
است، اما در استفتائی مربوط به شهادت ثالثه در تشهد نماز به این قید و دلیل آن 

 اشاره شده است:

  
در تشهد نماز « اشهد ان علیاً ولی الله». آیا گفتن شهادت سوم یعنی 2006

 صحیح است؟

لّلهمّ ا»گر در ضمن صلوات بگویند، مانند اینکه به این نحو گفته شود: ا (ج
صلّ علی محمّد و آل محمّد سیّما علی امیرالمؤمنین خلیفة رسول الله 

مانعی ندارد، بلکه گاهی بگویند و گاهی « بلافصل اولاده اوصیائه الطاهرین
/ 2: 0306، ترک نمایند تا جزئیت نماز از آن انتزاع و فهمیده نشود.)بهجت

071) 

در نماز و اذان و نسبت به هر « گاهی بگوید و گاهی ترک کند»رسد قید به نظر می
 افزودنی به عبادات جاری است و اختصاص به نماز ندارد. 
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ای که جزء فصول اذان و اقامه محسوب به گونه»هر چند فقها در خصوص قید 
یل این قید را در چند قاعدۀ فقهی توان دلاند، اما میبحث مفصلی ارائه نکرده« نشود

حفظ شیعه از »و وجوب « لزوم ارشاد جاهل»، «حرمت اغراء به جهل»دید. قواعد 
کنند که گفتن شهادت ثالثه به هر یک به نوعی بر این دلالت می« اتهام تشریع

ای که باعث تصور جزئیت آن در اذان و اقامه توسط عوام شیعه یا غیرشیعه شود گونه
 (001-072: 0317است.)ر.ک: دانیالی و دیگران، نادرست 

شود که به قصد تشریع شهادت ثالثه را به عنوان این تصور برای شیعیان باعث می
جزئی از اذان و اقامه بگویند و جاهلانه غیردین را به دین نسبت دهند و برای غیرشیعه 

افزوده است.  برکند که شیعه به شریعت پیاماین اتهام را نسبت به شیعه ایجاد می
توجه به این نکتۀ دقیق توسط فقیهان نکته سنج شیعه بسیار ارزشمند است، لذا باید 

از عمومیت  ای عمل کرد که هم شهادت به ولایت و وصایت امیرالمؤمنینبه گونه
 و شیوع نیفتد و هم اتهام افزودن به شرع و تشریع محرم به وجود نیاید.

در عمل شیعیان جایی پیدا نکرده است. بسیار  متأسفانه این دقت فقهی هنوز
ه جزء ای بگویند کنادرند از علما و دیگر شیعیان کسانی که شهادت ثالثه را به گونه

فصول اذان و اقامه محسوب نشود. عمل به این فتوا فقط توسط تعداد اندکی از علما 
 1شود.دیده می

 گیرینتیجه

ثه در فصول اذان و اقامه وجود ندارد. شهادت ثال گفته شد که در روایات ائمه
با وجود مخالفت اهل سنت، در اکثر « حیّ علی خیر العمل»که عبارت درحالی

روایات به صراحت بیان شده و نیز به علت حذف آن از اذان و اقامۀ اهل سنت نیز 

                                                           
فقط  گویند و امام خمینیی مراجع شهادت ثالثه را در اقامۀ خود نمی. گفته شده است برخ 1

ای از یک نویسندۀ عرب در این سایت: .ک: مقالهر).اندگفتهبار و بسیار آرام مییک
http://dohaini.com/?p=257#more-257ای نیز نگارنده شنیده ( و در اقامۀ آیت الله خامنه

 و ابنائه المعصومین اً علیّ  و انّ »بدین صورت: « اشهد»بدون واژۀ بار و است که شهادت ثالثه یک
 شود.گفته می« حجج الله
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 دهد نبودِ شهادت ثالثه در اذان و اقامه ناشی از تقیه واشاره شده است. این نشان می
شهادت  فشارهای مخالفان نبوده است و در اذان و اقامه راویان هم عصر ائمه

 ثالثه وجود نداشته است.

های ضعیفی از گفتن شهادت ثالثه در برخی از نقاط دور در همین زمان نشانه
شود. پس از غیبت صغری با دست مملکت اسلامی توسط برخی شیعیان دیده می

 شود که علمای شیعه که با کتبفرضیه تأیید میتوجه به عبارت شیخ صدوق این 
مأنوس بودند، شهادت ثالثه در اذان و  راویان محشور و با روش اصحاب ائمه

کردند و روایات شاذ یا جعلی موجود در بین برخی اقامه را به هیچ وجه تأیید نمی
ته شرغم اینکه در همین زمان همچون گذشیعیان مورد قبول ایشان نبوده است، علی

 کردند.ای از شیعیان به این اضافه عمل میعده

دهد که وی نگران راه یافتن عبارت شیخ صدوق در بحث شهادت ثالثه نشان می
این روش به میان شیعیان اصیل و از بین رفتن خلوص ایشان در تبعیت محض از 

و اکثریت علمای دیگر تا  2عبارت شیخ طوسیاین را از  1است. و ائمه پیامبر
توان دید که علما به طور جدی با افزوده شدن به دین خالص رسیده از قرن دهم می

اند، اما در عین حال رویۀ این با شیعیان دور از این فضا مقابله کرده طرف ائمه
 عده از شیعیان در اصرار بر شهادت ثالثه تداوم داشته است! 

ن شیعه عموماً در توان در چند مطلب یافت؛ عالماعلت این دوگانگی را می
اند و باید فتاوای قابل دفاعی در معرض گفتگو و نقد و نظر عالمان اهل سنت بوده

دادند. علاوه بر این بنیان فکری شیعه، پایدار بر دین خالص فضای فکری ایشان می
معرفی شده است. وفاداری به این مبنا اقتضای  است که به وسیلۀ ائمه پیامبر

هر عبارتی به اذان داشت. از طرف دیگر شیعه در این دوران انسجام مقابله با افزودن 
                                                           

ود ها که خها متهمان به تفویض و آنها را فقط به این خاطر ذکر کردم تا با این اضافهاین. »...  1
 (218/ 0، )صدوق.«کنند شناخته شوندرا به ناحق در زمرۀ ما وارد می

طوسی، النهایة فی مجرد «)شودشهادت ثالثه[ چیزی است که بدان عمل نمی»] گوید:می. وی  2
: 0307طوسی، «)شهادت ثالثه[ معمول نیست»]گوید: ( یا در جای دیگر می61 :الفقه و الفتاوی

0 /11) 
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و یکپارچگی مشخصی تحت رهبری علمای بزرگ خود نداشته است و فقط در 
داده و در بسیاری موارد دیگر درون بعضی از شهرها اکثریت را به خود اختصاص می

است، ی نداشته اشدهمذهب عامه روزگار گذرانده و بروز و ظهور متمایز و هدایت
 . شیعه دور از انتظار نیستبنابراین تمایز عملی برخی شیعیان با دیدگاه علمای 

ی ایشان هابا قدرت گرفتن شیعه و تبدیل مذهب رسمی ایران به آن، شیعیان و رویه
اهمیت بسیار یافت و علمای امامیه و فتاوای ایشان نیز هم برای عوام شیعه و هم 

مورد توجه قرار گرفت و هرکدام متناسب با نیاز خود از فقیهان برای سلاطین صفوی 
انتظاری داشت. از طرف دیگر در این زمان مسلک اخباری و توجه به روایات و 

ها تضعیف شد. ها رشد کرد و جایگاه اعتبار روایات و منبع نقل آنآوری آنجمع
ادت خود دربارۀ شه این هر دو باعث شد برخی علما نسبت به دیدگاه فقیهان پیش از

 ثالثه نگاه مجددی بیفکنند و با نگاهی نوآورانه از نو ادله را بکاوند. 

 هاییفضای جدید و نگاه مجدد فقیهان به مبانی باعث شد در چند مورد نوآوری
یرانه گگیری سختاتفاق بیفتد. در این موقعیت تعریف بدعت اصلاح و موضع

هر افزودنی به دین بدعت   1به بدعت، نسبت به آن تعدیل شد. در نگاه جدید
تر افزودن به اعمال دینی درصورتی بدعت شد. در این نگاهِ دقیقمحسوب نمی

یا  (206/ 2: 0086مجلسی اول، شد که همراه با علم به مشروعیت)محسوب می
باشد یا طبق دیدگاه برخی موهم ( 006/ 1: 0080نجفی، قصد تشریع)

توان به باشد. در نتیجۀ این دقت روشن شد که نمی (325: 0007)نراقی، 2شرعیت
دهد برچسب اش انجام میهر کاری که شخصی در میان اعمال شرعی و توقیفی

بدعت و ممنوعیت زد. این اصلاح در تعریف بدعت باعث شد که فقیهان روی 
 بازتری نسبت به شهادت ثالثه نشان دهند. 

                                                           
شریف مرتضی، تر دربارۀ بدعت در آثار متقدمان وجود دارد)هایی به این دیدگاه دقیق. اشاره1

ا با توجه به فتاوای اکثر ایشان در ممنوعیت قول به شهادت ثالثه و اینکه به تفصیل به ( ام0 :0307
 می توان این دقت را نوعی نگاه جدید به بدعت دانست. ،این تعریف اشاره نشده است

. طبق دیدگاه برخی بدعت بودن یک فعل درصورتی است که آن فعل در دید دیگران از اجزاء  2
 دین محسوب شود. 
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اند تحت توبتنی است که فقه نمیالبته روش فقهی و اصولی شیعه براین اصل م
 ای در جامعه یا توقع و انتظار عوام از فقها قرار گیرد.تأثیرشیوع و عدم شیوع رویه

یند آفقه روش استنباط مشخصی دارد و افتخارش این بوده است که هرگز به خوش
احدی از چارچوب روشی خود خارج نشده است، اما این نیز غیرقابل انکار است 

 هایهای بیشتر فقیه و کشف راهجدید و انتظارات جامعه باعث دقت که مسائل
شود. این، نه به معنی کوتاه آمدن تر در استنباط فقهی میهای دقیقجدید و استدلال

دهندۀ پویایی فقه شیعه و تداوم از اصول و معیارهای روشمند فقهی است، بلکه نشان
تر و ای درستهرقابل تغییر و یافتن راهتلاش فقیه برای استفاده از مبانی ثابت و غی

 تر با جامعه از همان مبانی است.متناسب

بار گیری نسبت به اعتعلاوه بر اصلاح تعریف بدعت، تسامح در ادلۀ سنن و سهل
سندی روایات باعث شد روایات شاذی که شیخ صدوق، شیخ طوسی و علامه حلی 

ه ستنباط حکم استحبابی شود. علاوه اینکاند نیز خود منبعی برای اها اشاره کردهبدان
روایاتی وجود داشت که به طور عام امر به شهادت به ولایت پس از شهادت به 
رسالت کرده بود. این روایات در فضای جدید برای اثبات ترجیح یا استحباب قطعاً 
قابل استناد بود. این نکات باعث شد فقیهان این دوران قائل شوند که گفتن شهادت 

 بلکه دارای ترجیح است.  ،الثه بدون قصد جزئیت در اذان و اقامه بلااشکالث

از این پس گسترش شهادت ثالثه دقیقا در سیاق شهادت به توحید و رسالت به 
رو موضوع نسبتاً دانستند. ازاینای بود که مردم عامی آن را از فصول اذان میگونه

 د.به بعد به وجود آم 03ی قرن جدیدی برای علما

موضوع جدید این بود که انجام هر فعل مرجحی بدون قصد جزئیت در اعمال 
عبادی اگر به دلیل تکرار شکل خاصی از آن به تصور مشروعیت و جزئیت آن در 

ای که جزء فصول اذان گونهبه»ذهن مردم منجر شود، ممنوع است. دقت جدید، قیدِ 
ترجیح قول به شهادت ثالثه افزود. را به فتوای اولیۀ جواز و « و اقامه محسوب نشود

ص ترین سطح از فتوا در این خصورجحان گفتن شهادت ثالثه با این قید الزامی کامل
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رسد و متناسب با جامعه و با رعایت کامل اصول و قواعد فقهی مطرح به نظر می
  ای نیافته است.اما در عمل مکلفان نمود شایسته ،شده است

 

 

 

 منابع و مآخذ:

(، السرائر الحاوی 00708ریس حلی، محمد بن منصور بن احمد)ابن اد −
لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

 * علمیه قم.

(، المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامی 0086ابن براج، قاضی عبد العزیز) −
 *وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(، غنیة النزوع الی علمی 0007ن علی حسینی حلبی)ابن زهره، حمزة ب −
 * .الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق

(، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد 0083اردبیلی، احمد بن محمد) −
 *الاذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

العروة، تهران: دار الأسوة للطباعة و (، مدارک 0007اشتهاردی، علی پناه) −
 *النشر.

(، شرح تبصرة المتعلمین، قم: دفتر 0000آغاضیاء، علی کزازی عراقی) −
 * انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.

تا(، الشهادة الثالثة، مقرر علی شکری بغدادی، بحرانی، محمد سند)بی −
 *نا[.جا[: ]بی]بی

(، فضائل بلخ، ترجمه عبدالله بن محمد 0358عبدالله بن عمر)بلخی،  −
 بلخی، تحقیق: عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

(، حاشیة الوافی، قم: مؤسسة 0026بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل) −
 *العلامة المجدد الوحید البهبهانی.

مصابیح الظلام، قم: مؤسسة (، 0020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −
 *العلامه المجدد الوحید البهبهانی.
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(، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات 0020بهجت، محمد تقی) −
 * (0020شفق)

 *(، استفتائات، قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت.0306ــــــــــــــــــ) −

(، صفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، قم: 0371جعفریان، رسول) −
 هشکده حوزه و دانشگاه، زمستان.پژو

(، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل 0081حرعاملی، محمد بن حسن) −
 *.: گروه پژوهش مؤسسة آل البیت الشریعة، قم

(، مستمسک العروة الوثقی، قم: موسسه دار 0006حکیم، سید محسن) −
 *التفسیر.

ی، (، رساله توضیح المسائل محش0020خمینی، سید روح الله الموسوی) −
 *، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.0چ
(، بررسی فقهی 0317محمدی)دانیالی، محمد جواد و حسن دوست −

 .0، ش25شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن، فصلنامه فقه، س

(، رسالۀ خیر الامور، چاپ شده در جلد 0367زنجانی، سید احمد حسینی) −
اث اسلامی ایران به کوشش رسول جعفریان، قم: کتابخانه عمومی ششم میر

 *حضرت آیت الله مرعشی نجفی.

(، المسائل الشرعیة، قم: مؤسسة النشر 0020زنجانی، سید موسی شبیری) −
 *الفقاهة.

(، جریان شناسی 0313سبحانی، محمدتقی و سید اکبر موسوی تنیانی) −
آستانه غیبت صغری تا عصر شیخ فکری امامیه در خراسان و ماوراء النهر)از 

 *.0صدوق(، نشریه تحقیقات کلامی، ش

(، الإنتصار فی انفرادات 0005شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی) −
 *الإمامیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

العمل،  (، جمل العلم و0307ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −
 *نا[.نجف اشرف: ]بی

(، مسائل المیافارقیات، 0307ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −
 قم: نشر الکترونیک موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

در اذان، با « اشهد ان علیاً ولی الله»م(، جایگاه 2808شهرستانی، سید علی) −
 شارات دلیل ما.جا[: انتترجمه سید هادی حسینی، ]بی

(، أشهد أن علیاً ولی الله فی الأذان بین الشرعیة 0038ــــــــــــــــــــ) −
 جا[: منشورات الاجتهاد.والابتداع، ]بی
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 *(،  البیان، قم: محقق.0002شهید اول، محمد بن مکی عاملی) −
(، الدروس الشرعیة فی فقه 0007ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

 *قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الإمامیة، 
(، الروضة البهیة فی شرح اللمعة 0008الدین بن علی عاملی)شهید ثانی، زین −

 *الدمشقیة، قم: کتابفروشی داوری.
(، روض الجنان فی شرح ارشاد 0082ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

 *دفتر تبلیغات اسلامی قم. الأذهان، قم: انتشارات
(، الحدائق 0085صاحب حدائق، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی) −

الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة 
 *مدرسین حوزه علمیه قم.

(، رسالۀ توضیح المسائل نوین، تهران: 0370صادقی تهرانی، محمد) −
 فردا.انتشارات امید 

(، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر 0003صدوق، ابن بابویه محمد بن علی) −
  *انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.

(، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام 0007طباطبایی، سید علی بن محمد) −
 *.بالدلایل، قم: موسسه آل البیت

فیما تعم به البلوی، (، العروة الوثقی 0001طباطبایی، سید محمد کاظم) −
تدوین توسط)محقق( احمد محسنی سبزواری، قم: دفتر انتشارات اسلامی 

 *وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
(،  المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة 0307طوسی، محمد بن حسن) −

 *المرتضویة.
و الفتاوی،  (، النهایة فی مجرد الفقه0088ــــــــــــــــــــــــــــ) −

 *بیروت: دار الکتاب العربی.
(، تذکرة الفقهاء، قم: 0000علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی) −

 *.مؤسسة آل البیت
(، منتهی المطلب فی 0002ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

 *تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة.
(، نهایة الاحکام فی 0001ــــــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــ −

 *.معرفة الاحکام، قم: موسسه آل البیت
تا(، المناظر الناظرة فی احکام العترة محمد علی)بیسید علوی گرگانی،  −

 *الطاهرة.
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 *تا(، جامع المسائل، قم: انتشارات امیرقلم.فاضل لنکرانی، محمد)بی −
 ، دار الملاک.1م(، فقه الشریعة، چ2881فضل الله، سید محمد حسین) −

(، نقض، تدوین توسط جلال 0350قزوینی، عبدالجلیل بن ابوالحسین) −
 * الدین محدث، تهران: انجمن آثار ملی.

(، کشف الغطاء عن مبهمات 0022کاشف الغطاء، جعفر بن خضر نجفی) −
 *شریعة الغراء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

(، روضة المتقین فی شرح من لایحضره 0086اول، محمد تقی)مجلسی  −
 *، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.2الفقیه، چ

(، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، 0000ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 *قم: مؤسسه اسماعیلیان.

، بیروت: دار احیاء 2(، بحار الانوار، چ0083مجلسی دوم، محمد باقر) −
 *لتراث العربی.ا
(، نکت النهایة، قم: دفتر انتشارات 0002محقق حلی، جعفر بن حسن) −

 *اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
(، ذخیرة المعاد فی 0207محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن) −

 *.شرح الارشاد، قم: مؤسسة آل البیت
، قم: سازمان عظم(، حکم النبی الا0307شهری، محمد)محمدی ری −

 *چاپ و نشر موسسۀ فرهنگی دارالحدیث.

(، منهاج المومنین، قم: انتشارات کتابخانه 0086الدین)مرعشی، سید شهاب −
 *آیت الله مرعشی نجفی.

(، متن درس خارج فقه الطهارة، محصول سایت 0300مظاهری، حسین) −
 مدرسه فقاهت.

المقنعة، قم: کنگره (،  0003مفید، محمد بن محمد بن نعمان بغدادی) −
 *.جهانی هزاره شیخ مفید

(، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مدرسه 0021مکارم شیرازی، ناصر) −
 *.امام علی بن ابی طالب

(، الشهادة بالولایة فی الأذان، قم: مرکز الأبحاث 0020میلانی، سید علی) −
 العقایدیة.

، 06ایع الاسلام، ج(، جواهر الکلام فی شرح شر0080نجفی، محمد حسن) −
 *بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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(، رسائل و مسائل، قم: کنگرۀ 0022نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی) −
 *.نراقیین ملا احمد و ملا محمدمهدی

(، مستند الشیعة فی احکام 0005ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −
 ∗.الشریعة، قم: مؤسسۀ آل البیت

                                                                                                                                                              
 

 

 
  

                                                           
ای علوم اسلامی نور یا اند در نرم افزارهای مرکز تحقیقات رایانهمشخص شده* منابعی که با علامت  ∗ 

 های زیر مجموعه این مرکز دیده شده است.سایت
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